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پروژه  اصلاحات قیچي شد 
چهــار درصــد تولید ناخالــص کشــور را صرف 
یارانه هاي مســکن کرد و در بهتریــن حالت ۵۰۰ هزار 
خانوار کم درآمد را تحت پوشــش قرار داد درحالي که 
در فرانســه ۱٫۷۴ درصــد تولیــد ناخالــص را صرف 
یارانه مســکن کرده اند و ۶٫۵ میلیون خانوار را تحت 
پوشــش قرار داده اند. این یعني هدردادن منابع ملي 
براي ارضاي خودخواهي هاي شــخصي. از یک طرف 
هزینه هایي به اســم ایجاد عدالت بر کشــور تحمیل 
مي شد که نه تنها باعث رشد اقتصادي نمي شد، بلکه 
جلوي آن را هم مي گرفت و از ســمت دیگر در داخل 
کلان شــهرها شــدت رانت جویي در بحث مسکن را 
افزایش داد. یک نمونه آن در طرح جامع مسکن سال 
۸۶ است که حتي پیش از انقلاب هم سابقه نداشت 
و آن افزودن ۲۰ درصدي به رقم جمعیت قابل پذیرش 
در شهر تهران است. در آن طرح نوشته  شده ظرفیت 
جمعیت پذیري در شــهر تهران ۸٫۶ میلیون نفر است 
که به خاطر شرایط خاص آن را ۹٫۱ میلیون نفر در نظر 
مي گیریم. با دخالت شخص رئیس جمهور وقت یک 
 بند به آن اضافه مي کنند که به خاطر رونق بخشــیدن 
به بخش مســکن این رقم ۱۱ میلیون نفر باشد! حتي 
شــاه هم جرئت نداشــت این طور در یک طرح جامع 

دست ببرد. این نمونه اي از فساد سامان مند است.
 شما قبلا در جایي گفته اید براي منتقدان مسکن  �

مهر در دولت قبل یک فضاي تنگ ایجادشده بود. 
منظورتان از آن جمله چه بود؟

هرکسي که با آن شیوه اجراي مسکن مهر مخالفت 
کرد، از کارشناس تا مدیر از کار برکنار شد و کساني سر 
کار آمدنــد که آن طرح را توجیه کنند و بعضي از آنها 

در همین دولت هم هستند.
  کلا افراد موافقي هستند. �

تقصیري هــم ندارند. سیســتم هاي بوروکراتیک 
بعد از مدتي این طور مي شــوند. همــان روزهایي که 
تازه احمدي نژاد رئیس جمهور شــده بود، مشــخص 
بود مایل به استفاده از افرادي در سیستم بوروکراسي 
است که استقلال کمتري داشته باشند. در قانون سال 
۵۴ سازمان برنامه، اســتقلال کارشناسي تثبیت شده 
بود. چرا؟ چون اســتقلال کارشــناس در بوروکراسي 
ضامن حفظ عقلانیت سیســتم اســت. وبر مي گوید 
بوروکراســي باید شایسته سالار باشــد تا وظیفه اش را 
به درســتي انجام دهد. از طرفي هم مي گوید: دانش 
از درون بوروکراســي توســعه پیدا نمي کند. پس باید 
بیرون بوروکراســي هم شایسته سالاري وجود داشته 
باشد. شایسته ســالاري اصل مهمي در توسعه است. 
چه شباهتي بین دو کشــور چین و کره وجود دارد که 
باوجود این همه تفاوت عقیده هر دو توسعه موفقي 
را تجربه کرده اند؟ جز اینکه شایسته ســالاري در آنها 
حاکم است؟ این موضوع در ایران روزبه روز کم رنگ تر 
شده است چون فشار سیاسي بوروکراسي را سرسپرده 

و ترسو مي کند و شایسته سالاري را از بین مي برد.
 برخي تحلیلگران معتقدند در حال حاضر یک  �

نظــام ارباب رعیتي جدید بر پایه مالکیت شــکل  
گرفته است. چه اندازه با این ادعا موافقید؟

موافق نیســتم. به آلمان نگاه کنید. در آلمان ۴۰ 
درصد افراد مالک هســتند و با وجود سیاســت هاي 
تشــویق به مالکیت در آلمان مي بینیم که همچنان 
کسي میل به صاحبخانه شــدن ندارد و چیزي حدود 
۶۰درصــد مردم اجاره نشــین هســتند و از وضعیت 
خودشــان هــم رضایت دارنــد. اتفاقــا برعکس در 
کشورهایی که در بوق مالکیت دمیده شده مشکلات 
بیشــتري به وجود آمده اســت. این نــوع برخورد با 
مسئله همان رویکرد خرده بورژوایي است که فقط تا 
نوک دماغش را مي بیند. این نوع موضع گیري هاست 
که پوپولیســم را تقویت مي کند و امثال احمدي نژاد 
بالا مي آید. بین اقتصاددان و ایدئولوگ فرق هســت 
و این فرق باید جدي گرفته شــود. درســت است که 
اقتصاد توسعه طیف هاي مختلفي دارد، کره و برزیل 
و چین هرکــدام راه خودشــان را رفته  اند، ولي همه 
اینها یک مباني اقتصاد توســعه بــراي خود دارند و 
ترکیب فزاینده اي بین برنامه و بازار را تعریف کرده اند. 
هیچ کدام آنها هم قابل کپي کردن نیســتند و باید در 
خود کشــور با خلاقیت به آن برســیم که متأســفانه 
مي بینیم هیچ تلاشــي براي آن نمي شــود. شــما در 
مجلس کشورمان یک کمیسیون براي اقتصاد توسعه 
نمي بینید. همان طوري که در انتخابات شوراي شهر 
هم همه به دنبال متخصصان شــهري مي گردند، اما 
هیچ کس ســراغي از متخصصان توسعه نمي گیرد. 
شهري که توسعه نداشته باشد چطور مي تواند درآمد 
پایدار داشــته باشد؟ همین نگاه غلط است که باعث 
مي شود آن رویکرد دوم در زمینه مسکن فرمان بدهد؛ 
شهرداري ها باید خودکفا شوند، اما به این فکر نکنند 
که تا شهر خودکفا نشود، چطور شهرداري مي خواهد 
خودکفا شــود. نتیجه فقط تغییر همیــن دو کلمه؛ 
یعني شــهر خودکفا و شهرداري خودکفا باعث رشد 
رانت در کشور شــد. آمریکا از سال ۱۹۳۶ نظام مالي 
مســکن کم درآمدها دارد؛ یعني نزدیک به یک قرن. 
به نظر شــما یــک قرن عقب ماندگي کافي نیســت؟ 
مــا بالاخره باید قبــول کنیم طبق برنامه به ســمت 
شهرهاي دانش بنیان حرکت کنیم. ما باید صنعت را 
برپایه دانش و صنایع پاک به شــهرها برگردانیم. در 
جهان امروز هیچ کلان شــهري نمي تواند با صنعت 
به معناي گذشــته اش ادامه حیات دهد. حاصلش، 
هم اشــتغال خواهــد بود، هم رشــد اقتصــادي را 
به همــراه خواهد داشــت، هــم شــهرها از آلودگي 
رهایــي پیدا مي کنند، هم مازاد اقتصــادي لازم براي 
خــروج از وضعیــت تک محصولي و خام فروشــي 
نفــت و تحقق عدالــت فراهم مي آیــد و همه اینها

 با اقتصاد دانش ممکن است.
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از نظر من سفر منطقه ای آقای  ادامه از صفحه7
عبادی، نخســت وزیر عراق، به 
سعودی، اردن، مصر، ترکیه و ایران را باید به نوعی سفر 
منطقه ای پساداعش دانست. فضای پساداعش فضای 
گذر از دوره گذار است. دوره بازسازی پس از جنگ های 
طولانی است که در عراق بود. خیلی از این نابسامانی ها 
از دوران جنگ های دوره صدام علیه همسایگان یا علیه 
صدام به ارث مانده است. حمله صدام به ایران، سپس 
به کویت، حملــه آمریکا برای اخراج صــدام از کویت، 
انتفاضــه و قیام مردمی پــس از کویت در عراق، حمله 
دوم آمریــکا به عراق و درگیری های ۲۰۰۳ تا الان در این 
۱۴ سال. ضروری است که عراق بازسازی شود و از سویی 
نیازمند بازسازی و ترمیم روابط خود در سطح بین المللی 
و منطقه ای اســت. همان طور که شما اشاره کردید، این 
می تواند به نظر برخی غلط باشد؛ اما به نظر من نزدیکی 
عراق با دیگران به خصوص با سعودی به معنی دوری 
از دیگران و به ویژه با ایران نیست. من اعتقاد دارم روابط 
ایران و عراق روابطی متنوع، گســترده و کاملا ویژه است 

که خودش را در ایامی مانند اربعین نشان می دهد. 
 این رابطه خاص و ویــژه عراق و ایران آیا نمونه  �

دیگری هم دارد؟ یعنی عراق با کشور دیگری چنین 
سطح روابطی دارد؟ 

من می خواهم از فضاهای کیفی خارج شــوم و آمار 
بدهم. در سال حداقل پنج  میلیون زائر بین دو طرف در 
رفت وآمد هســتند، دو ونیم  میلیون از ایــران به عراق و 
دوونیم  میلیون از عراق به ایران ســفر می کنند. این عدد 
بین هیچ یک از همســایگان عراق وجــود ندارد. حداقل 
حســب آماری که تا سال گذشــته وجود دارد، ۲۳  هزار 
ازدواج بین مردم ایران و عراق در طول سه دهه گذشته 
صورت گرفته اســت. این نمونه هایی کمّی از روابط بین 
ما و عراق اســت که روابط را کاملا ویژه می کند. رابطه 
فرهنگی ما و عراق رابطه ای ممتاز و ویژه اســت. فقط 
در ایــام اربعین حداقل بیــش از دو  میلیون نفر از ایران 
به عراق ســفر می کنند؛ به نحوی کــه برخی از ایرانی ها 

به برخی خانواده های عراقی وصل شــده اند و آنها هم 
وقتی به ایران می آیند، مورد استقبال آن خانواده ها قرار 

می گیرند. 
 من با شــاخص کمّی موافقم. یک شاخص دیگر  �

که می توانیم کنار شاخص کمّی شما بگذاریم، بحث 
بازسازی هاست. اینکه کشــور ما در بازسازی کشور 
عراق چقدر ســهم خواهد داشت؟ چگونه این سهم 
را به دســت خواهیم آورد، آیا مثل هر کشور دیگری 
خواهد بود؟ یا به دلیــل هم جواری ها و ویژگی های 
دوستانه و ارتباطات مان، فرضا ۳۰ درصد از بازسازی 

عراق برعهده ماست؟ 
من درباره این موضوع می خواهم به شما عرض کنم 
همان گونه که در ســوریه یا عراق در زمان دفاع و جنگ، 
شاهد خون و دود و گرفتاری و کشتار بوده ایم، قطعا باید 
در موقع بازســازی هم باشیم. این موضوع را که درصد 
درخور  توجهی از بازسازی در عراق به شرکت های ایرانی 
واگذار شــود، کاملا قبول دارم و حرف درســتی اســت. 
باید این نظر و دیدگاه پیگیری شــود. در اینجا لازم است 
به روند حضور شــرکت های ما در روند بازســازی عراق 
در گذشــته اشاره داشته باشــم. تا اواخر سال ۹۰ که در 
کشــور وضع  پروژه ها خوب بــود، کل پروژه هایی که در 
عراق داشــتیم، ۴۰۰  میلیون دلار بود. با توجه به وجود 
پروژه هــای فراوان در کشــورمان شــرکت های مقتدر و 
توانای ما حاضر نبودند به عــراق بیایند و انگیزه زیادی 

برای این کارها نداشتند.
یکی از مدیران شرکت های خصوصی می گفت، وقتی 
یک نفر در حوض خانه اش ماهی هست برای چه برود 
از کنار رودخانه ماهی بگیرد؟ همچنین می گفتند حداقل 
سود در عراق ۱۸ درصد است، به علاوه غربت و ناامنی. 
اینجا حداقل سود ۲۸ درصد به علاوه داخل وطن، اما از 
اواخر سال ۹۰ که شرایط جدیدی در کشور شکل گرفت 
و پروژه های خدمات فنی و مهندســی کاهش پیدا کرد، 
شرایطی به وجود آمد که شرکت های بزرگ ما به عراق 
بیایند. در نتیجه حضور شرکت های ما در عراق افزایش 

پیــدا کرد و از اواخر ۹۰، ۹۱ و ۹۲ پروژه های قابل توجهی 
در عراق اخذ شــد. مبلغ قراردادهای شرکت ها تا اوایل 
خردادماه ســال ۹۳ به حدود ۴٫۴  میلیارد دلار رســید. 
در آن ایــام بیش از ۷۰ درصد ســهم صادرات خدمات 
مهندســی به خارج از کشور را عراق به خود اختصاص 
داده بود. البتــه باید گفت که پــس از حمله داعش و 
کاهش شدید قیمت نفت، تمام پروژه های داخل عراق 

متوقف شد. 
  البته سفارت می تواند در این موارد کمک کند.  �

بله. من هم گفتم که رقم پروژه ها از ۴۰۰ میلیون به 
۴٫۴  میلیارد دلار رســید. قطعا این زمینه وجود داشــت 
و وجــود دارد. ســفارت و کنســولگری های ما در عراق 
می توانند نقش اساســی داشته باشند. ظرفیت پذیرش 
پروژه در عراق زیاد است و حتی می توان حجم پروژه ها 

را ۱۰ برابر نسبت به گذشته افزایش داد. 
 الان هم وجود دارد؟  �

بله، البته نیاز به تلاش و پیگیری دارد. 
 آیا در عراق فضا برای بازسازی آماده است یا باید  �

گذار انجام شود؟ 
هم زمــان مجبورنــد عقب ماندگی  هــای رفاهی و 
خدماتــی را برطرف کننــد. عراق نیازمند به توســعه و 
عمران اســت. امیدواریم که با وجــود پیچیدگی وضع 
عراق، داســتان اقلیم آخرین بحران عراق باشــد و این 
کشــور به ســمت امنیت و توســعه برود. بازســازی و 
نوسازی روندی گریزناپذیر در عراق است و ما باید بتوانیم 
از این روند حداکثر بهره برداری را داشــته باشیم. به نظر 
من ما می توانیم حداقل تا ۱۲ میلیارد دلار در بازســازی 
عراق در مراحل اولیه در بخش خدمات و مهندســی و 

فنی مشارکت کنیم. 
 این عدد چقدر از سهم بازسازی عراق می شود؟  �

سهم زیادی نمی شود. من گفتم ظرفیت ما هم یک 
بحثی است. زمانی که ۴٫۴  میلیارد دلار ما پروژه در عراق 
داشــتیم، ۷۰٫۷ درصد صادرات مهندسی فنی کشور را 

عراق به خود اختصاص داده بود. 

  صرف نظــر از روابط فرهنگــی و نزدیکی هایی  �
که بین ایران و کشــورهای همســایه وجود دارد، 
می خواهم از سهم سیاسی مان در عراق بپرسم. سفر 
عبادی به عربستان بســیاری از تحلیل ها را به این 
ســمت برد که عراق می تواند به عربستان و آمریکا 
نزدیک تر شود. احتمالا جمع بندی شما این است که 
این رخ نداده است، اما می دانیم که حیدر العبادی 
نسبت به نوری المالکی از ایران دورتر است. شما چه 
شاخصه ای دارید که بگویید حیدر العبادی به ایران 

نزدیک می ماند. 
 من اشــاره کــردم که عراق عضــو اتحادیه عرب و 
علاقه مند اســت روابطــش را طوری تنظیــم کند که 
به خاطــر مشــکلات و بحران های داخلی یک شــرایط 
مناسب و آرام داشته باشد. می خواهد از تنش و درگیری 
فاصله بگیرد و وارد مباحث اختلافی دیگران نشود و در 
مسیری باشــد که بتواند نیازهای داخلی اش را برطرف 
کند و ایــن حــق را دارد. راهی را کــه عراقی ها اعلام 
کرده انــد تهدیدی برای کســی نمی دانم. ایجاد فاصله 
در روابــط ایران و عراق، آرزویی اســت که آمریکایی ها 
در طول ۱۴سال گذشته همواره دنبال کرده اند و چیزی 
به دســت نیاورده انــد و موضــوع جدیدی نیســت که 
تیلرسون مطرح کرده اســت، البته اخیرا وارد موضوع 
عرب و فارس شده اند و می خواهند این بار با این نیرنگ 
و ترفند به روابط برادرانه بین دو ملت لطمه بزنند. آقای 
تیلرســلون می خواهد چنین وانمــود کند که او معمار 
سیاســت فاصله انداختن بین ایران و عــراق و نزدیکی 
عراق و ســعودی باشــد. خانم کلینتون هم قبلا خیلی 
برای این  کار تلاش کرد و زحمت کشــید، اما باید ببینیم 
چه مقدار توفیق به دست آوردند. قطعا برای مقابله با 
اقدامات آنان باید از هوشــیاری و ذکاوت خاص ایرانی 
اســتفاده کرد و این مرحله را نیز با موفقیت پشت ســر 
بگذاریــم و بیش از اینکه بخواهیم از اشــخاص و تأثیر 
آنان ســخن بگوییم، باید به رونــد توجه کنیم. هرچند 

اشخاص نیز تأثیرگذار هستند.

۱۳ آبان؛ پرسش پابرجا
چه کســانی و چه نیروهایی در روی صحنه 
یا در پشــت صحنه موجب ادامه آن شــدند تا 
کارتر انتخاب نشود؟». عبدی در پاسخ به یزدی 
نوشــته بود: «من نه درصــددم و نه می توانم و 
نه می خواهم که وجود اتفاقات پشــت پرده را 
نفی کنم. به ویژه آنکه دانشجویان در این بخش 
از ماجرا دخالت مستقیمی نداشته اند و اگر هم 
نکتــه ای بود، به علت آنکه یک ســال آخر را با 
دوســتان دانشــجو نبودم، بنده اطلاعی ندارم؛ 
هرچند اگر چنین مســئله ای وجود داشــت، به 
احتمال فراوان در این ســال ها مطلع می شدم. 
این را هم می دانم که طرفداران حزب دموکرات 
به شــدت با این ایده موافق هستند.  گری سیک 
می گویــد اتفاقی افتاد که اجازه حل ماجرا داده 
نشــد؛ ولی اینکه چنین امری را قطعی بدانیم، 
درســت نیســت و اگر ایــن منطــق را بپذیریم، 
در این صــورت مــوارد مشــابهی در موضوعات 
دیگر هم مطرح خواهد شــد که معلوم نیست 
مورد پســند آقای دکتــر یزدی باشــد. اگر هم  
چنین چیزی باشــد، باید مدعی دلایل و شواهد 
خود را ارائه دهد. اوایــل انقلاب چند نفر را در 
اصفهان به عنوان جاسوس گرفته بودند. وقتی 
از دستگیرکنندگان پرســیدند دلایل و ادله شما 
چیست، گفتند اینها جاسوس های خبره هستند 
و اثری از جاسوســی خود بر جای نمی گذارند و 
بــی دلیلی بهترین دلیل اســت! حالا هم هرجا 
نتوانیم تحلیل درســت از مســئله ارائه دهیم، 
نمی توانیــم آن را لزومــا به دســت های ناپیدا 
ربط دهیــم؛ ولی بدتر اینکه ایشــان به گونه ای 
نوشــته اند که دانشــجویان از این ماجرا مطلع 
هســتند و تاکنون آن را نگفته اند! معلوم نیست 
ایشــان که از اصل ماجرا بی اطلاع هســتند، از 
کجا می دانند که دانشجویان از این ماجرا اطلاع 
دارند؟ به علاوه ســاختار تشــکیلاتی و حرفه ای 
دانشــجویان به گونه ای نیســت که بتوانند وارد 
این نوع زدوبندها شــوند و آن را پنهان هم نگه 
دارند. شــاید بتوان گفت که کسی آنان را بازی 
دهــد، همچنان کــه می توان این ادعــا را برای 
بزرگ ترها هم طرح کرد که طبعا برای این ادعا 
باید شواهد و قراین داشت؛ ولی نمی توان گفت 
که آنان در جریان بوده اند و ۳۳ سال آن را پنهان 
کرده اند! اتفاقــا بخش آخــر آزادی گروگان ها 
هــم که پــس از انتخاب ریگان بــود، مؤید این 
ادعاســت که موضوع ربطی به انتخاب شدن یا 
نشدن کارتر و ریگان نداشته است. اگر بخواهیم 
درباره اتفاقات سیاســی براساس تئوری توطئه 
تحلیل کنیم، آن گاه مســائل دیگری هم خواهد 
بــود که براســاس همین نظریه افــراد را بتوان 
متهــم کرد که در اینجا از طــرح آنها می گذرم. 
امیــدوارم که این مطلب بتواند به ما کمک کند 
که در فهم و تحلیل مســائل تاریخی، شیوه ای 
مقبول تــر و علمی تر را تجربــه کنیم». یزدی به 
روایــت عبدی به ایــن مقاله پاســخ نمی دهد. 
اکنون نه یزدی در قید حیات است و نه بازرگان؛ 
اما موسوی خوئینی ها و عبدی هستند و تحلیل 
خــود را از ۱۳ آبان ارائه می دهند؛ واقعه ای که 
هــر روز یکی دیگری را متهــم می کند و در این 

بازه زمانی خیلی ها هم از دنیا رفته اند.

تجربه ای که به قیمتی  گران 
آموختیم

نتیجــه اینکه هــر روز به جــای چند دقیقه 
ســخنرانی غربی ها دربــاره ایــران در لابه لای 
چندیــن مطلب دیگــر، نیم  ســاعت در کمیته 
راجــع به ایران صحبت می شــد. ما به دســت 
خودمان بحث کمیته را به ســمت ایران سوق 
می دادیم؛ درحالی که به اشــتباه فکر می کردیم 
این کار بــرای دفاع از جمهوری اســلامی لازم 
اســت. این از تجربیاتی به  شــمار می رود که ما 
به قیمت زیادی یاد گرفتیم؛ اما دوســتان جدید 
نمی خواهند باور کنند که اگر روشمان را عوض 
کردیم، از سر بی  اعتقادی و بی  غیرتی نبود؛ بلکه 
به  خاطر تجربه کسب شــده بود که الان دوباره 

آن کارها را تکرار نکنند».۲
۵- شــامگاه ۱۲ دی  ۱۳۹۴، پــس از اقــدام 
نابخردانه  حکومت عربستان در اعدام شیخ باقر 
النمر، سفارت این کشور در تهران و مشهد مورد 
حمله قرار گرفت. اگر اقدام دانشجویان در آبان 
۵۸ مورد تمجید بسیار جامعه و سیاست مداران 
داخلی قرار گرفت؛ امــا دی  ۹۴ حمله کنندگان 

«عده ای خود سر» لقب گرفتند.
 بانــگ تأییــدی در ایــن رفتــار از جانــب 
سیاســت مداران و جامعــه ایران برنخاســت. 

اخلاق مردمان تغییر کرده بود. 
«وظایف در نظــر اول»، مصداق های دیگری 
یافته بود. مرام سیاســت  ورزی تحــول یافته و 
مــدارای دیپلماتیــک را طلب می  کــرد و «این 
از تجربیاتی به  شــمار می رود کــه ما به قیمت 

زیادی یاد گرفتیم».
پی نوشت ها:

۱- ایــن ایــده را از دکتــر ســروش دباغ وام 
گرفته ام. رک: حجاب در ترازوی اخلاق، سروش 

دباغ
۲- آقــای ســفیر؛ گفت وگو بــا محمدجواد 

ظریف، محمدمهدی راجی، صص۳۹-۴۰
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ناگفته هاى ظهور داعش

جواد منصوری، فرمانده ســپاه، در ســال ۵۸ روایت  �
خود را از نقش ســپاه در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا 
و روزهــای بعد از آن گفته اســت. بخش های مهم این 

گفت وگو با سایت خبرآنلاین در ادامه می آید. 
 شورای فرماندهی سپاه روز پنجم آبان در بیمارستان  �

قلــب به عیادت آقــای لاهوتی، نماینده امام در ســپاه، 
رفت. شخصی آمد و صحبتی خصوصی با آقای لاهوتی 
کرد و ما متوجه نشــدیم چه صحبتی شد. آقای لاهوتی 
به مــا گفت: «شــما از اتاق خارج شــوید؛ چراکه آقای 
موسوی خوئینی ها می خواهد نکته مهمی را خصوصی 

بگوید و بعد از رفتن ایشان، شما بیایید».
از داخــل اتاق به راهــرو بیمارســتان آمدیم. آقای  �

موســوی خوئینی ها یک ربع ماند و بیرون آمد. من تا قبل 
از این دیدار، اصلا آقای موسوی خوئینی ها را ندیده بودم 
و تنها نام ایشان را شــنیده بودم. بعد از ورود مجدد ما، 
آقای لاهوتــی برنامه آقای موســوی خوئینی ها را برای 

تســخیر ســفارت داد و از ما خواســت با آنها همکاری 
کنیــم. حقیقتا باید بگویم ما اصــلا فکر هم نمی کردیم 
چنین حرکتی بــدون هماهنگی و اجــازه حضرت امام 
قرار اســت انجام پذیرد؛ چراکه آقــای لاهوتی به عنوان 
نماینده امام خیلی صریــح و قاطع همکاری ما را برای 
تسخیر سفارت خواستار شدند و همه ما احساس کردیم 
این دســتور امام اســت و حتی شــورای انقلاب هم در 
جریان اســت. به هرحال جلسه شورای فرماندهان سپاه 
تشکیل شد و در آنجا آقای محسن رضایی که مسئولیت 
اطلاعات ســپاه را بر عهده داشت، به عنوان رابط سپاه با 
دانشــجویان انتخاب و ظاهرا بیشتر با آقای میردامادی 
مرتبط شــد. به هرحال، کار جلو رفت و ســپاه به عنوان 
پشــتیبان این کار قرار گرفت تا نیــروی حفاظت و اقلام 

مورد نیاز دانشجویان را تأمین کند. 
 واقعیت قضیه طراحی بر عهده خود آن آقایان بود.  �

سپاه فقط در تأمین وسایل مورد نیاز کمک کرد؛ ولی بعد 

از حل موضوع گروگان ها، تعدادی از همان دانشجویان 
را به ســپاه آوردیم. به محض اینکه سفارت تصرف شد، 
ســپاه از ســفارت حفاظت کرد تا دیگران سوءاســتفاده 
نکنند و به داخل سفارت نریزند یا اتفاقات سوئی نیفتد. 

آقــای مصطفــی چمــران کــه آن زمــان معــاون  �
نخســت وزیر بود، با من تماس گرفــت و خیلی تندوتیز 
و اهانت آمیــز ناراحتی آقــای بــازرگان را انتقال داد و 
گلــه از اینکه «چرا این کار را کردیــد؟ مملکت را دارید 
به هم می زنید. شــما فکر نمی کنید چه می شود؟». من 
به او گفتم: «شما شــهربانی و ارتش را در اختیار دارید، 
دستور دهید داخل سفارت بروند و دانشجویان را بیرون 
بریزند». به مــن گفت: «تو که می دانــی آنها این کار را 
نمی کنند». گفتم: «تو می گویی آنها این کار را نمی کنند، 
آن وقت من به پاســدارها بگویم بیرون بیایند؟». گفت: 
«اصلا خودت ایــن کار را کردی و ما می دانیم». خلاصه 

برخورد خیلی تندی کرد.

ما برای حفاظت از ســفارت خیلــی تلاش کردیم و  �
چندین اقدام مشکوک را خنثی کردیم. حتی حزب توده 
خیلی اصرار داشــت که ساماندهی اســناد را در اختیار 
بگیرد یا از اسناد کپی بگیرد؛ اما به آنها اجازه داده نشد. 
یا مجاهدین خلق می خواســتند به عنوان این که موافق 
این حرکت و طرفدار آن هســتند، وارد ســفارت شوند و 

خیلی اصرار کردند؛ ولی کسی راهشان نداد. 
در بحث سوءاســتفاده از اســناد دو مورد مشــکوک  �

وجــود دارد. آقای موســوی خوئینی ها بــه برخی افراد 
اصرار کرد و گفت: «در این اســناد بگردید، ببینید چیزی 
علیه بهشــتی پیدا می کنیــد؟»؛ دوم زمانــی که بحث 
صلاحیت بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری مطرح 

شد، اسناد مربوط به بنی صدر افشا نشد. 
 روزی که ســفارت تسخیر شد، من به عنوان فرمانده  �

ســپاه در دفتــر کارم بــودم و لحظه به لحظــه با تلفن 
کم و بیش در جریان ماجرا قرار می گرفتم. 

روایت فرمانده وقت سپاه از ۱۳ آبان
چمران گفت چرا این کار را کردید؟ مملکت را به هم مى زنید

شــرق: ماجرای لغــو عضویت «ســپنتا نیکنــام» از 
شــورای شــهر یزد وارد فاز تازه ای شده است. محمد 
و  شــوراها  کمیســیون  محمودی شاه نشــین، عضــو 
امــور داخلی مجلــس، از تغییر قانون نحوه شــرکت 
اقلیت هــای دینــی در انتخابــات خبــر داده اســت. 
بااین حال، اســفندیار اختیاري، نماینده زرتشــتیان در 
مجلس، با تأکیــد بر اینکه «هیــچ گاه رئیس مجلس 
دستوری مبنی بر تغییر قانون نحوه شرکت اقلیت های 
دینی در انتخابات را صادر نکــرده»، می گوید: «اتفاقا 
با نظر مثبت ســران قــوا و پیگیری های انجام شــده، 
مشکل سپنتا نیکنام از مسیر قانونی در حال حل شدن 
اســت. درصورتی که منافع کل کشــور از ابتدا در نظر 
گرفته می شــد، پرونده ســپنتا نیکنام هیچ وقت به این 
کرده:  تأکیــد  نمی رســید».اختیاری همچنین  نقطــه 
«این پرونده از جنبه های مختلف قابل بررســی است. 
نخســتین جنبه این اســت که هر ایرانــی می تواند در 
آبادانی شــهر و روستا مشارکت داشــته باشد و قانون 
شــوراهای شهر فقط به این مقوله ها می پردازد».او به 
ایســنا گفته: «جنبه دیگر ایــن موضوع، احترام به رأی 
مردم اســت. در نگاه دیگر، بدعت گذاری در جلوگیری 
از انجام وظیفه فرد منتخب اســت. از ریاست محترم 
جمهور انتظار می رود با حفاظت از رأی مردم شــریف 
و ارزشــمند استان یزد، بیش از پیش در دفاع از قانون 

اساسی کوشا باشد».
چنین برخوردی با مسلمانان بشود، می پسندیم؟ 

پیشــنهادهاي  از  «یکــی  می گویــد:  شاه نشــین 
مطرح شــده این اســت که در انتخابات شــوراها هم 
مثــل انتخابات مجلس عمل شــود و در شــهرهایی 
که پیــروان اقلیت های دینــی در آن جمعیت درخور 
توجهی دارند، ســهمیه ای برای آنها در شــورای شهر 
در نظر گرفته شــود. برای نمونه اگر شورای یک شهر 
هفت نفره اســت به نسبت جمعیت اقلیت های دینی 
یک کرسی از هفت کرسی شــورا به اقلیت های دینی 
اختصاص یابد. البته این پیشــنهادها هنوز خام است 
و باید درباره آنها بررسی بیشتری شود».درهمین حال، 
میرمحمد صادقی، ســخنگوی سابق قوه  قضائیه، نیز 

به شفقنا گفته: «شــأن شورای نگهبان نبود به مسئله 
ســپنتا ورود کنــد. چنین برخــوردی را با مســلمانان 
می پسندیم؟».پیشــنهاد دیگر مطرح شــده از ســوی 
شاه نشــین، عجیب وغریب  بــودن این اتفاق را بیشــتر 
نشان می دهد. او به ایسنا گفته: «پیشنهاد دیگری هم 
مطرح اســت ازجمله اینکه عده ای  دنبال این هستند 
کــه نظارت بر انتخابات شــوراها به شــورای نگهبان 
سپرده شــود و برخی دیگر نیز می گویند باید دبیرخانه 
دائمی انتخابات شــوراها در مجلس تشــکیل شود و 
مثلا مرکز پژوهش ها و دیوان محاســبات هم ناظر بر 
عملکرد شــوراها باشــند».نماینده زرتشتیان در ادامه 
تأکید کــرد قانون گذاری حق قانونی مجلس اســت. 
شورای محترم نگهبان نیز می تواند نظر شرعی خود را 
بــرای قانون گذاری به مجلس ارائه کند که در صورت 
مغایــرت با نظر مجلس، مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام دراین باره تصمیم بگیرد. بنابراین بر اساس قانون 
اساسی، هرگونه حذف یا اضافه کردن تبصره، فقط در 
صلاحیت مجلس و قانون گذاری اســت. شاه نشین اما 
با وجود تکذیب خبرش از جانب اختیاری، از تشــکیل 
کارگروهی در کمیســیون شوراهای مجلس به دستور 
علــی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، برای اصلاح تبصره 
یک ماده ۲۶ قانون انتخابات خبر داده است؛ گویا قرار 

است این تبصره شفاف  سازی شود. 

سران ۳ قوه در حل ماجرای سپنتا هم نظرند
به گفته او: «این کارگروه این بند از قانون انتخابات 
را به گونــه ای اصلاح خواهد کرد که هم نظر شــورای 
نگهبــان و هــم اقلیت های دینی تأمین شــود. نتیجه 
جمع بنــدی کارگروه تشکیل شــده در قالب یک طرح 
به مجلس ارائه می شــود. در این طــرح، اقلیت های 
دینی مکلف خواهند شــد در هر انتخاباتی که شرکت 
می کنند، تنها به کاندیدای خود رأی بدهند».بااین حال، 
اختیــاری می گویــد: «مراجعه به مشــروح مذاکرات 
در زمان تصویب قانون اساســی نیز ایــن نگاه را تأیید 
می کند که هنگامی که قانون از سوی شورای نگهبان 
تأیید و منتشــر می شــود، باید از ســوی مجلس تغییر 
کند که بنا بر گفته ریاســت محترم مجلس، در غیر این 
 صورت نمی توان کشور را اداره کرد». نماینده زرتشتیان 
در مجلس با بیان اینکه موضوع تعلیق عضویت سپنتا 
نیکنام در شورای شهر یزد در مسیر قانونی خودش در 
حال حل وفصل اســت، تأکید دارد که دراین باره تمام 
جناح های سیاسی و سران ســه قوه هم نظر هستند و 
باید به این همدلی، در بســتر قانون توجه ویژه ای کرد. 
محمودی شاه نشــین نیــز با بیان اینکــه اصلاح قانون 
انتخابات شــوراها با حضور کارشناسان وزارت کشور، 
مرکز پژوهش ها و شــورای عالی اســتان ها در کمیته 
انتخابات کمیســیون شــوراها در حال بررسی است، 

تأکیــد کرده با جمع بنــدی نهایی، این پیشــنهادها در 
قالب لایحه دولت یا طرح مجلس مطرح خواهد شد. 
بــه  را  «ســپنتا»  دربــاره  گــزارش  جامع تریــن 

رئیس جمهور ارائه کردیم
معاون حقوقی رئیس جمهور نیز از تهیه گزارشــی 
جامع درباره موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو 
زرتشــتی شــورای شــهر یزد و ارائه به رئیس جمهور 
خبــر داده: «مجموع ابعاد این گزارش تماما دلالت بر 
استحقاق این عضو شــورا و بقا در سمت خود دارد».
لعیا جنیدی با اشــاره به موضــوع پیگیری های دولت 
درباره موضوع سپنتا نیکنام، به ایسنا گفته: «نخستین، 
جامع ترین و مبســوط ترین گزارش به لحاظ جنبه های 
گوناگون حقوقی و فقهی را درباره موضوع آقای سپنتا 
نیکنــام تهیه و دو هفته پیش به رئیس جمهور و دیگر 
اعضای مرتبط با این موضــوع در دولت ارائه کردیم. 
مجموع ابعاد بررســی ها تماما دلالت بر اســتحقاق 
این عضو شــورا بر بقا در ســمت خــود دارد».معاون 
حقوقــی رئیس جمهور در پایان گفــت: چهار راهکار 
مســتقیم برای حل ایــن موضوع بــه رئیس جمهور 
محترم پیشــنهاد کردیم تا ایشان به صلاحدید خود از 
هر کدام از این راهکارها که به نظرشــان مؤثرتر است 

استفاده کنند. 
خدشه دارشدن چهره ایران

ماجرای ســپنتا نیکنام مدتی اســت کــه گزارش و 
ستون ثابت روزنامه های ایران و خبر خبرگزاری ها شده 
است؛ اما بیش از داخل کشور، این ماجرا بهانه ای برای 
نقد سیاســت های ایران در برخورد با اقلیت های دینی 
شــده؛ آنچه به گفته اختیاری توانســته بهانه ای برای 
خدشه دارکردن چهره ایران شود و سوءاستفاده برخی 
از آن. ســپنتا نیکنــام این روزهــا در مرخصی اجباری 
اســت. در عین حال، از رئیس مجلــس گرفته تا برخی 
چهره های اصولگرا، بر این باورند که مســئله سپنتا با 
بازگشــت او به شورای شــهر یزد ختم به خیر خواهد 
شد. بااین حال، چهره های شورای نگهبان همچنان سر 
حرف خود مانده اند و شاید مصلحت نظام مفری برای 

خروج از این بحران باشد.

تهیه گزارش جامع معاون حقوقی رئیس جمهوری در موضوع نیکنام

مشکل سپنتا حل می شود


